
 زنگها دوباره به صدا در مي آيند
جهل و بر رستاخيز و بازگشايي مدارس و غلبه علم رازي در فصل بهار نهفته است و آن رستاخيز طبيعت است و رازي در ماه مهر و آن    

شود و نو نهالان زندگي تازه را تجربه آيند، بزرگترها خاطراتشان زنده مينور. وقتي زنگها به صدا در مي بازكردن پنجره ها براي تابش
يز علم و ادب و تعليم و ماه مهر رستاخ براي ساعاتي از آغوش گرم مادر را.، آموختن را و دور ماندن زندگي مسالمت آميز با ديگران را ميكنند،

ول مهر براي بعضي از . روز انددر مدرسه براي نو نهالان شروع ميشود و تا پايان عمر نبايد از آنها دور شو . تعليمي و تعلمي كهتعلم است
 ؟ ...؟ چه كار بايد بكنم ...؟ كجا بايد بنشينم ...روم. كجا ميفرزندان ما روز دلهره و تشويش است

جات رنگارنگ و ها و شيرينيها با خوراكي، بعضيها با وعدهبعضي ،روندها با گريه به مدرسه ميبعضي. ايماين دوران را همه ما داشته   
امور مدرسه  هاي اول نفوذ والدين درهفتهاز همان . شوندها آشنا ميها و آقا معلملمدر مدرسه نونهالان با خانم مع ، بدون مادر و پدر!ها همبعضي

. خانوممون گفته ... ؟ آقامون گفته ... فته بلند بلند بخوانگمون : خانوممون گفته اينجوري بنويس. آقادگوينها مي. بچهشودبر فرزندان كم مي
ت را از ها كه تا قبل از مدرسه تمام دستورا. بچهور مدرسه ديگر خيلي خريدار نداردحرف پدرها و مادرها در ام؟ هي تكرار و هي تكرار . . . 

 . ، پدر و مادر جديدي دارندو مشق لا در امور درسگرفتند، حاپدرها و مادرها مي
. امروز م امروز به من شكلات داد، اون دختره دفترچه منو پاره كرد. اون پسره حرف بد زد: دوستكننداز روزهاي اول مدرسه نقل مي هابچه   

ها چه چيزهايي ياد و بچه گيردا شكل ميآيند و در طنين اين اصوات شخصيت بچه هها دوباره به صدا در ميزنگ. ورزش كرديم و  ... 
 .شوند، تازه و خاطرات اندك اندك جمع مي. همه چي نودگيرنمي

 . خوانديم،  بلند ميخوانديمخواند و ما هم ميكرديم، آقا معلم ما ميموزان قديمي باز ميها را كه ما دانش آكتاب
 )نظامي( نامه كي كنم باز ،نام تواز           بيــغر آــرين ســهتام تو بــاي ن
 ...اي نام تو بهترين   لد نباشد.كمتر كسي است كه اين يک خط شعر را بَ

، عاري از ، نه كاري، نه قراري هيچ. يک زندگي آرام با ضميري پاكاي. نه دغدغهيي زندگي هر انساني استلادوران بچگي دوران ط   
. همه چيز بر پايه صداقت و راستي و مثبت ديدن و مثبت انديشيدن اشتند ندارد و دروغ در ضمير اين نونهالان جايگاهي و.... .هرگونه ناخالصي

 جوري . همانشد! آنوقت دنياي ما جور ديگري ميماند( باقي ميآدمفرزندان )كاش اين صفا و صداقت و پاكي تا پايان عمر همراه تمامي  . ايبود
، خود بايد آنرا دهدن دنيايي را كسي بما هديه نمي. چنيسعي كنيم چنين دنيايي را بسازيم گويد.. اين را فطرت ما ميدوست داريمكه همه ما  شدمي

اريم تا اين دنيا را با هيچ چيز ديگري عوض نكنيم و نگذ ...ياموزيم كه چنين دنيايي قشنگ است، امن است و بسازيم و به فرزندانمان نيز ب
عملون، ون و يَعلم  ، يَتن و به محفوظات اضافه كردن نيست. آموختن و بكار گرفتن است. فلسفه مدرسه رفتن فقط يادگرفا تخريب كنندديگران آن ر

قع شدن و . مفيد واباسواد شدن و خوب شدن است مدرسه رفتن براي .اگر دقت كنيم فقط جاي لام و ميم عوض شده اما چقدر بين اين دو فاصله است
 .هاست "شدن ". مدرسه محلي براي اين است انسان شدن

در چنين مدارسي عبادت  «تعليم و تعلم». هايي اتفاق بيفتدها چنين شدنآن . مدارسي كه درمنتظر باز شدن چنين مدارسي باشيمبايد در اول مهر    
 آيد .بحساب مي

ها اغلب با يک خط شعر هاي قديميها بدرقه راه ما. اول كتابدعاي آناند روحشان شاد و ار باقي را لبيک گفتهيياد معلمان عزيز ما بخير، اگر د
 تاكيد داشتند كه ما شعر را بلند بخوانيم.  شد و معلمان ماشروع مي

 فردوسي() بود  برنا  دل پير  ود                  ز دانشــا بــدان ود  هر كه ــا بــتوان
   Knowledge is Power  ها گفتند:همان كه بعداً غربي

 .دن جديد مبارك باآموزامهر بر شما دانش آموزان قديم و دانشباره دو دتول
 كثيريهاسيدمحمود 

 


